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 چکیده
پذیرش قاعده فلسفی الواحد و اعتقاد به مبدد  واحدد بدرای  مده موتدودار ک یدر        

  چگونگی صدور ک رر از خداوندی که از تمیع تهار واحد است مسألهفیلسوف را به 

ای هید له نظرأسینا  در پاسخ به این مسسازد. فیلسوفان مشائی مانند ابنر نمون می

مان مسدلمان ببده ویدفه ف در     لاند. در مقابل  متکنظام عالم ارائه کرده معروف درباره

نظدام   دربداره ار فلسدفی  ید  م با این قاعده و  دم بدا نظر     ای دینیرازی( با انگیزه

الددین طوسدی در  اردار خدود  بدا   بیدت       نمایندد. خواتده نصدیر    ستی م الفت مدی 

سدینا را  فیلسوفانی چدون ابدن   هگویی به اشکالار م الفان  نظریالواحد و پاسخ قاعده

ز ا یق طوسی در برخدی از اردار خدود   قریدر خاصد     قنماید. با این حال  محت میی قو

د د. وی بر ان است که از واحد  از ان تهت که واحد اسدت تدز   قاعده الواحد  ارائه می

 ای م تلف تید  از مبد  واحد با حی عدشود ولی صدور موتودار متواحد صادر نمی

ت  نظدیم  قد ق طوسی در ارار خود مرا ب علّی موتودار را بده د قپذیر است. محکانام

م دو وشدود و در مر بده د  ن ست از مبد   عالی موتودی صادر مدی  کند. در مر بهمی

ل صادر شده است. در مرا ب بعددی  وموتود قرار دارند که یکی از انها از سوی مبد  ا

م تلفدی    اشدیا مصددر    اندد مبد  صدادر شدده    م علاوه بر انکه موتودا ی که خود از

 یابند. ی صدور میصشوند از مبد   عالی نیز موتودار خا می

 

 واژگان کلیدی 
 سینا  ف ر رازی  محقق طوسی ی  مبد   عالی  ابنلالواحد  صدور  نظام ع قاعده

                                                 
 88/6/88 :پذیرش نهایی؛  1/4/88مقاله: دریافت ـ 1

 فلسفه دانشگاه امام صادقمدیر گروه ـ 8
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 1ای دیـری  تـری  قواعـد فلسـفیا بـا پهشـهنه     قاعده الواحد به عنوان یکی از مهـ  

بـوده اتـتد در عـال     ه اره در مهان اهل نظر و صـاحاان اندیشـه مـورد تو  ـ   همو

اتلاما فهلسوفان و متکلمان برای تاهه  بسهاری از مسائل فلسفی و کلامی بـه ایـ    

کنندد از ای  رو باید گفـت ترنوتـت بسـهاری از مااحـ  بـه ایـ        قاعده اتتناد می

گاه به منظـور تحلهـل مفهـومی    الواحد  قاعده دربارهقاعده گره خورده اتتد بح  

هـای  پذیرد و زمانی دیگر علاوه بر اثاات آنا بـه اتـکا ت و پرتـ    آن انجام می

تـناختی و  تـودد برخـی از اهـل نظـرا نقـ  روش     مخالفان و منکران پرداخته می

له أمســائل مختلــ  بــه عنــوان یــ  مســ در تاهــه را ارزش کــاربردی ایــ  قاعــده 

 د 8دداننپژوهشی قابل بررتی می

دانند و از طرف دیگر کثرت را در برای همه فهلسوفانی که مادأ عال  را واحد می

مطرح اتت که چگونه از آن واحـد کـه از    مسألههمهشه ای   اکنندعال  مشاهده می

 تودد  امور کثهر صادر می اهر  هت بسهط اتت

حـد اتـتوار   الوا ی معمو ً  تاهه  خود  از نظام فهض را بر قاعدهائفهلسوفان مش

عالی که از  مهع  هات واحد و بسهط اتتا ت از حق اای  قاعده اتاسنمایندد برمی

تودد بـا ایـ  حـال عقـل اول دارای     ابتدا ی  واحد بسهط به نام عقل اول صادر می

اعتاار هر یـ  از آن  هـاتا    بهکه مانند امکانا و وب بالغهرا ددد اتتد هایی  تهحهث

هـای  بـا حهثهـت   تودد هر ی  از ای  مو ودات نهـ  میمو ودی صادر از عقل اول 

در مهـان اندیشـمندانی کـه بـه تاهـه        تونددمیدیگر  یمتعدد خودا مصدر مو ود

الـدی    انـدا خوا ـه نصـهر   قاعده الواحد و  چگونگی صدور کثرت از واحد پرداختـه 

ای داردد وی در برخـی از  طوتیا فهلسوف و متکل  معروف تهعی موقعهـت ویـژه  

منسوب به فهلسـوفان ببـه طـور خـا        ر خود به ترحا  تقویت و تحکه  نظریهآثا

توان گفت طوتی در چنـه  مـواردیا تنهـا یـ      پردازد؛ تا آنجا که میتهنا( میاب 

                                                 
ا 1738ابراههمـی دینـانیا    ردکد بـه:  انـد الواحد اعتقاد داتته دهد یونانهان ه  به قاعدهها نشان میبرخی تحقهق ـ1

 د616-618ا  8ج

 .87 -82ا  1788فرامرز قراملکیا  : د بهکدر ـ8
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دهدد اما وی در برخی دیگـر از آثـار    تارح اتت و ههچ ابتکاری از خود نشان نمی

ا و نظریـات خاصـی بـه مهـان     ه ـهضا اندیشـه ف ـقاعده الواحد و نظام  دربارهخودا 

پـردازا از تـایر فلاتـفه متمـای       چـون فهلسـوفی نظریـه    آورده اتت که او را هـ  

تهنا و نظریـات ابـداعی او موعـو     تازدد ترح تقریر محقق طوتی از آرا اب  می

 ای  نوتتار اتتد 
 

 سینا و شرح محقق طوسی نظریار ابند 1
خوا ـه  انـدد  دا د یـل مختلفـی آورده  الواح ـ فهلسوفان مسلمان برای اثاات قاعده

بـرای   را تهناد یل فهلسوفانی چون اب  االدی  طوتی در برخی از آثار خودنصهر

ای  دهد و  ریان دهدا اعتراعات مخالفان را پاتخ میالواحد ترح می اثاات قاعده

هـای فلسـفی و   دهدد طوتـی در ایـ  نـو  بحـ     را در نظام هستی نشان می قاعده

 ایـ  رتدد وی در ای  مواردا بهشتر به عنوان ی  فهلسوف تارح به نظر می کلامیا

 پذیردد  تهنا میقاعده را با همان روایت اب 
  

 الواحد د اربار قاعده1د1
برهانی آورده اتت کـه محقـق طوتـی بـه تـرح آن       اتاراتتهنا در کتاب  اب 

مفهـوم و   او صادر نمایدرا ایجاب  «ب» و« ال »یء نماید: اگر واحدا دو تاقدام می

از او مغـایر اتـت   « ب»از واحدا با مفهوم و حقهقـت  صـدور    «ال »حقهقت صدور 

باتدد در ایـ  صـورت    می« ب»ا غهر از علهت او برای «ال »یعنی علهت واحد برای 

یـا دو چهـ  بـوده     اتـده اتـت   «ب»و« الـ  »تود که آنچه تاب صدور  معلوم می

ده تاز ابتدا واحد فرض  ءیر؛ در حالی که آن تیاتت یا ی  چه  با دو صفت متغا

گویـد: آن دو حهثهـت در   تهنا بـرای توعـهب بهشـتر مـی    چون اب  بودد خوا ه ه 

یا مقوم آن واحد هستند یا هر دو از لوازم آن یـا آنکـه یـ  حهثهـت مقـوم و       اواحد

واحدا مرکب باتـد   یءآید آن ت دیگری  زم آن واحدد در صورت نخستا  زم می

آینـد و همـان   واحدد در حالت دوما آن دو  زما معلول و اثر واحد به تـمار مـی   نه
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تودد اما در صورتی که یکـی از آن دو حهثهـتا مقـوم و    اتتد ل از تر گرفته می

آید حهثهت اتتل ام آن  زما خـارج از اات واحـد    زم می ادیگری  زم واحد باتند

ایـ  ترکهـب   در اات واحـد هسـتندد    باتدد همه ای  حا تا مسـتل م و ـود ترکهـب   

بچون عقـل( یـا    در ماههت بمانند  س (ا یا در و ود ترکهبممک  اتت به صورت 

د در هـر حـالا فـرض    باتند منقس  به ا  ائ (ء بمانند تی در و ود و ماههت او

   د1(186 ـ188ا  7هـا ج1427بطوتیا  توم نه  محذور ترکهب را در پی دارد
 

 از قاعده الواحد     ای محقق طوسی دفاعیه

کند که از ای  داند و اظهار می الواحد را قریب به وعوح می محقق طوتی قاعده

نامهـده اتـتد از نظـر ویا    « تناهـه » تهنا د یل خود را برای اثاات قاعدهرو بوعلی

کننـد و در  ایـ  قاعـده را انکـار مـی    « وحدت حقهقی» مردم به  هت غفلت از معنای

 د  (188ا  هموب ایستندمقابل آن می

الواحـد را   ق طوتی مفهـوم قاعـده  قمح تهنا و در حالی که فهلسوفانی چون اب 

متکلمان در آثار مختلـ  خـود بـا ایـ       ادانندبسهار روت  و ن دی  به وعوح می

اند که پذیرش ایـ  اصـل   نمایندد بهشتر مخالفانا چنه  گمان کردهقاعده مخالفت می

منافات دارد و اگر کسی بگوید تنها ی  امر از واحـد   تعالیبا قاول قدرت مطلق حق

مخالفـت   ادر واقع قدرت خداوند را محدود نموده اتتد اهل تحقهق اتودصادر می

ا 8ا ج1738 بابراههمـی دینـانیا   انـد متکل  نامداری چون فخر رازی را از ایـ  رو دانسـته  

 د  (642 

منطقـاً بـه    هوان گفت ای  ادلتالواحد می های منکران قاعدهبا مروری بر اتتد ل

دو تکل تنظه  تده اتت: گاهی به نحو قهاس معارعت اتت که بـه نقـض قاعـده    

تـری  مقـدمات   انجامد و گاهی نه  به تکل قهاس مقاومت که معطوف به رد مه می

 د(88ا  1788بفرامرز قراملکیا  براهه  ای  قاعده اتت

                                                 
الواحـد اقامـه    متقنـی بـر صـدق قاعـده     برهـان  اتنخهت علی و معلولی المتألهه  از طریق قاعدهها صدربعد ـ1

 د(876ا  6ا ج1881الدی  تهرازیا بصدر نماید می
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 به اشکالار ف ر رازی طوسی پاسخ

نوان ی  متکل  دقهق در بسهاری از آثار خود بـه طـرح انتقـاداتی    فخررازی به ع

پردازدد وی گاهی به ادله فهلسـوفان بـرای اثاـات قاعـده     نسات به قاعده الواحد می

مخالفـت   هایی دارد و گاهی نه  با اتاره به موارد نقضا بـا ایـ  قاعـده   الواحدا نقد

 نمایددمی

ا تنها به یکـی از  محصلرازی در کتاب  فخر د  الواحد دلایل فیلسوفان بر قاعده

کنـد و تـ آ آن را مـورد انتقـاد     الواحد اتاره می د یل فهلسوفان بر اثاات قاعده

 را بـه کلمـه  « مقـوم » تهناا واژهالاته فخر رازی هنگام نقل برهان اب  د1دهدقرار می

ألهه  المت ـالـرئهآ بـا ایـ  تغههـرا چنانچـه صـدر      برهان تهخ دکندتادیل می« داخل»

تهنا بـر  د ای  برهان به تقریر اب 8دهدتودا تمامهت خود را از دتت میآور می یاد

 اتاس ی  حصر عقلی تنظه  تده اتت؛ زیرا آن دو مفهوم یا هر دو مقوم هسـتند 

یا هر دو  زمند یـا آنکـه یکـی مقـوم اتـت و       ـ  آناز خارج  خواه اخواه عه  اات ـ

در ته حالت تنها  ابهان فخر رازیی  برهان به تقوق مختل  در ادیگری  زم؛ اما 

توان حالت چهارمی را فرض نمود و آن هنگامی اتت که یکی  منحصر نهست و می

تـهنا  برهان اب  تغههراز ای  دو عه  مصدر باتد و دیگری خارج آند فخر رازی با 

کنـد: برهـان حکمـا ماتنـی بـر ایـ  اتـت کـه         گرفت  ای  حالتا اظهار مـی   و نادیده

ء مؤثریت و صدورا ی  صفت ثاوتی یا و ودی باتد؛ در حالی کـه مؤثریـتا تـی   

 نهست بلکه به عنوان امری اعتااری و انت اعی از مقس  بهرون اتتد 

امـری اعتاـاری   « ب» و نسـات بـه  « الـ  » به عاارت دیگر مؤثریت مادأ نسات به

ون ؤلت ام از تاتت و نه  زم آن؛ زیرا تقوم و اء اتت و امر اعتااری نه مقوم تی

 د(873هـ ا  1426ا طوتیب امور ثاوتی هستند

                                                 
پردازد و ت آ آنها را مورد نه  به د یل چهارگانه قاعده الواحد می ههمااح  المشرقدر کتاب  فخررازی ـ1

 کنداتاره می ااتت آورده مااح ا تنها به برهان اولی که در کتاب محصلدهدد وی در کتاب انتقاد قرار می
  د(468 -462هـا  1411برازیا 

کند و پاتخ طوتی در نقد ای  کتاب را نقل می و محصلبه دقت عاارات فخر در کتاب  اتفار صدرا درلام ـ8

 .(818 -811ا  3ا ج1881الدی  تهرازیا بصدرپذیرد ظاهراً پاتخ محقق طوتی را می
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بـودن   فخـر رازی بـا تکهـه بـر اعتاـاری      ادر ای  اتـکال  ـ  پاسخ محقق طوسی 

داند و نه  زمد به ای  ترتهب او درصدد اتـت  می مرا نه مقو صدور و مؤثریتا آن

کند تقسه  میگانه قرار دهدد خوا ه در پاتخ اظهار مؤثریت را خارج از اقسام ته

بطوتـیا   بـودن مؤثریـت ناـوده اتـت     تهناا بر اتاس ثاوتیتده در برهان اب  یاد

تـوان  یتا امری انت اعی باتد باز مـی أعاارت دیگر حتی اگر مادبه  د(878هـا  1426

ا دو معنا بر او صادق اتت «ب»باتد و ه  مصدر « ال »ه  مصدر  اگفت اگر مادأ

دو مقوم اات مادأ هستند که با فرض بساطت و وحدت او و ل وماً آن معانی یا هر 

آیند و بـه  تازگار نهست؛ یا هر دو  زم اات مادأ و معلول و فعل اات به تمار می

هـهچ   او دیگـری  زم باتـد   ممقـو  اتودد امـا اگـر یکـی از آن دو   آنها نقل کلام می

 پذیرددالواحد نه  ای  معنا را می محذوری و ود ندارد و اتاتاً قاعده

المتـألهه  معتقـد اتـت    صـدر  د  معارضار ف ررازی بدر علیده قاعدده الواحدد    

و گـاه بـه تـکل     الواحدا گاه  بـه صـورت معارعـه    اعتراعات فخررازی بر قاعده

رازی در کتــاب  د(817ا  3ا ج1881الــدی  تــهرازیا بصــدر 1نقــض مطــرح تــده اتــت 

معت لـها صـدور چنـد    کنـد کـه وی بـر خـلاف فهلسـوفان و      ا ابتدا اعلام میمحصل

آورد: داند و تـ آ بـرای تـخ  خـود دلهلـی مـی      میمعلول را از علت واحد  ای  

واحدا ه  مقتضی حلول در مکان خاصی اتت و ه  اعـراض   ء س  به عنوان تی

تـوان گفـت از امـری    پذیردد بنابرای  در مورد  سـ  مـی  و اوصاف متعددی را می

 د(873ا   هـ1426 اطوتیب واحدا کثهر صادر تده اتت

از نظر فخررازیا دو مورد زیر نه  د لت بر بطلان قاعده الواحـد دارنـد: مـورد    

ای اتـت  کنه د در مرک  ای  دایـره نقطـه  ای رت  می نخستا هنگامی اتت که دایره

                                                 
خت  به دلهل طرف مقابل و اثاات نارتایی آنا در برابر دلهـل او  معارعه هنگامی اتت که فرد به  ای پرداـ 1

مقدماتی با نظ  و اتقان مورد قاول تنظه  نماید و از ای  مقدمات به نتهجه دیگری نایل تـودد در مقابـلا نقـض    

 ریان داتته باتدد در ادامـه بـه    آن اتت که به مستدل گفته تود اگر دلهل تما حق اتتا باید در همه موارد

تود که با و ود  ریان دلهلا مدلول قابل پذیرش نهستد تخل  مدلول از دلهل را اصـطلاحاً   موردی اتاره می

کنـد معارعـه خوانـده     گویندد خوا ه نصهر نو  اتکا تی را که فخررازی به صورت نقض مطرح می نقض می

   .(186ا   7هـ ا ج 1427بطوتیا اتت 
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در « الـ  » نقاط محهط دایره اتتد نسات تقابل مرکـ  بـا مـثلاً نقطـه     که مقابل همه

اتتد با آنکه ای  دو مفهوم غهر « ب» ل مرک  با نقطهمحهط دایره غهر از نسات تقاب

به  آید که آن نقطه مرک ی مرکب باتدداز تغایر ای  مفاهه ا  زم نمی اه  هستنداز 

واحـد صـادق اتـت ولـی ایـ       ء عاارت دیگر در ای  مورد مفاهه  متعددی بر تـی 

یا زمانی اتت دیگر به نظر فخرراز نمونه دمنافاتی ندارد ءکثرتا با وحدت آن تی

بـه نظـر    د(878هــا   1426بطوتـیا   تـود واحدی تلب مـی  ءکه امور زیادی از  تی

  دهنددالواحد را نشان می اعتااری قاعده فخرا آن دلهل و ای  تواهد نقضا بی

ا پـآ از تقریـر برهـان    اتـارات محقق طوتی در تـرح    ـمحقق طوسی  پاسخ

گـ ارش   ااتـت  الواحـد مطـرح نمـوده    تهناا اتکا تی را که فخررازی بر قاعده اب 

   د(186 -186  ا7ج اهـ1427ا هموب  دهدآنها پاتخ میبه و  کند می

 و محصـل ها را از دو کتـاب  ای  اتکا ت و پاتخ ا همهاتفارالمتألهه  در صدر

 کنداظهار می ینماید و گاهی در برابر کلام طوتیا نظر دیگر نقل می ترح اتارات

      .  (818 -817ا  3ا ج1881ا الدی  تهرازیبصدر

از دیـدگاه   دد  حصول تسم در مکان و قبدول اعدرام م تلدف    :ن ستاشکال 

طوتی حصول  س  در مکانا امری و ودی اتـت و معلـول  سـمهت و از بـاب     

تأثهر اتتد در حالی که قاول اعراض از نظر اتاعره و فخرا امری و ودی نهسـت  

الواحد علت واحـد   انفعال اتتد بنابر قاعدهاز باب تأثر و  او حتی اگر و ودی باتد

باتـد و   ءکه علت فاعلی ی  تـی  ا مانعی نداردما اتواند مادأ امور متاای  باتدنمی

   (د878ا   هـ1426بطوتیا  دیگری منفعل بوده باتد ءدر عه  حال نسات به تی

بسـهط  ء صاف تـی تخوا ه در مورد اد   اوصاف و سلوب م تلف :شکال دوما

دهـد کـه فهلسـوف بنـابر قاعـده      بمانند مرک  دایره( توعهب می ختل به اوصاف م

صـادر   ءدو تـی  ااز آن حهـ  کـه واحـد اتـت     االواحدا معتقد اتت از علـت واحـد  

پـذیرد مـانعی   که واحد آنها را به عنـوان وصـ  مـی    ءتودا اما و ود دو تی نمی

   دبهمو( ندارد

 هـهرگ  ب ادارد طا نساتـمحهز اای  هـ  دایره با نقطـرا اگر مرکـه عاارت دیگـب



81  18/ شماره  8811بهار و تابستان /  سيزدهمالنور( / سال  ةدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي )مشكو 

 

 01 

الواحـد نـه در    کـه قاعـده   یت مرک  نسات به آن نقطه نهسـتد در حـالی  أمعنای ماد

تلب  طوتی معتقد اتت یت اتتدأصدور و ماد مورد عناوی  اعافیا بلکه درباره

تـلب و   دمعقـول نهسـت  بسهطا از آن  هت که بسهط اتتا  ءتی و اعافه درباره

تواند مصداق اعـافات  واحدا نمی ءطور که تی تت و هماناعافه از امور نسای ا

 تـرح اتـارات  امکان ندارد مصداق تلوب متعدد باتدد وی در  امختل  قرار گهرد

ای به ای  موعو  دارد: قاول ی  صفتا منوط به و ود قابل و مقاول و نه  اتاره

ماننـد   ءمو ود دیگری اتت که مقاول را در قابل قرار دهدد تعدد اوصاف ی  تـی 

یعنـی  سـ  از    ؛تهاهی و حرکت برای  س ا به اختلاف احوال آن  س  نهاز دارد

هـای  پذیردد از ای  رو  س  کـه حهثهـت  های مختلفی تهاهی و حرکت را میحهثهت

 مختلفی داردا اتاتاً واحد نهستد 

صـدورا  معتقـد اتـت    رأیی داردد خوا ه انه نه   چباره تلب رمحقق طوتی د

عافها منوط به تقدم و ود صادر و مصدر نهست؛ زیرا در اینجا برخلاف تلب و ا

د بـا ایـ  تحلهـل    (186ا  7ا ج هـ ـ1427طوتـیا  ب کندعلت با صدورا معلول را ایجاد می

قاعـده الواحـد   از تـمول  تود که مواردی که فخر به آنهـا اتـاره دارد   آتکار می

-اتـتا نمـی   واحدا از آن  هت که واحـد  ءآن اتت که تی طوتی بر خارج اتتد

المتألهه  با آنکه در تایر موارد با خوا ه تواند مصداق تلوب فراوان باتدد صدر

اما در مورد تلب و صدق آن بـر اات احـدیتا معتقـد اتـت      اطوتی موافقت دارد

تـوان از  به نظر صدراا امور فراوانی را می اندد را درنهافتهحقهقت ای  مطلب  دیگران

ی در ازل ت ـهـا ح هط محض اتتا تلب نمودد ای  تـلب تعالیا با و ود آنکه بس حق

المتـألهه ا  اند نه  صادق بوده اتتد از نظر صـدر دیگر و ود نداتته اتهاکه هنوز 

الـدی  تـهرازیا   بصـدر گـردد  تعالی به ی  صفت ثاوتی باز می اوصاف تلای حق همه

 د(816 ـ814ا  3ا ج1881
 

 د  بیین نظام علی 2د1
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ترتهب صـدور کثـرت    دربارهتهنا ثار خود نظریه اب خوا ه طوتی در برخی آ

کند و گـاه بـه اتـکا ت مخالفـان ایـ  دیـدگاه فلسـفی پاتـخ         از وحدت را بهان می

تهنا به اثاات قاعده الواحـد   ا با ترح عاارات اب نمط پنج  اتاراتدر وی دهدد  می

نحـوه صـدور    تهنا را در مورداب  در نمط تش ا نظریه و پردازدو دفا  از آن می

رتـد  دهد که ابتدا بـه نظـر مـی   دهدد خوا ه توعهب میکثرت از مادأ اول ترح می

« الواحـد   یصـدر عنـه ا  واحـد    » واحد با قاعـده  ء تیاز  ء تیقول به صدور دو 

متناقض باتدد ای  قاعدها هنگامی که به صـورت مطلـق کـه اقتضـای ایـ  عاـارت       

واحدی صـادر تـود و    ء تیاول  أاز مادملاحظه تودا مستل م آن اتت که  ااتت

به عاارت دیگر در مهان ایـ  مو ـودات امکـان نـدارد دو      از آنا واحدی دیگر وددد د

باتند که یکی از آنها در تلسله ترتهبا  علت دیگری ببه صورت علت قریـب   ء تی

دانـد؛   یا به واتطه علتی دیگر( نااتدد خوا ه چنه  تحلهلی از قاعده را نادرتت می

 یرا مو ودات زیادی در ای  عال  هسـتند کـه بـه یکـدیگر هـهچ وابسـتگی ندارنـد       ز

الواحد را چنه  توعـهب   مراد از قاعده اد در ادامه خوا ه(847ا  7هـا ج1427بطوتیا

تنها یـ  مو ـود صـادر     ادهد: از واحدا تا آن هنگام که  هت صدور یکی اتتمی

کثهـر صـدور    اتـها  از واحـد تـودا امـا در صـورت تکثـر  هـات و اعتاـارات ا      می

اول ممتنـع   أالاته طوتی در اینجا و ود اعتاارات و  هات کثهر را در ماد یابندد می

کند کـه او از هـر  هـت واحـد اتـت و از اینکـه مشـتمل بـر          داند و تصریب می می

های مختل  و اعتاارات فراوان باتد من ه اتـت ولـی ایـ  مطلـب در مـورد       حهثهت

محال اتت کثرت به اول تعالی مستند باتد و  بنابر ای  نهستدهای او ممتنع  معلول

 د  (844ا  هموب اتتناد آن به غهر او عروری اتت

اتـتناد کثـرت بـه اول تعـالی را      ادر حالی که خوا ه در ای  عاارات بـه ا مـال  

کهفهـت تکثـر  هـاتی کـه مقتضـی امکـان        اممتنع دانسته اتتا در ادامه به تفصـهل 
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ا 1ایهم ـپآ از بهان مقد وینمایدد بهان می ادر معلو ت اتتصدور کثرت از واحد 

کـه از ماـدأ اول    ء تـی پـردازد: آن  به بهان کهفهت صدور مو ودات از مادأ اول می

 غهـر از « صدور از اول تعـالی »هویتی مغایر با مادأ دارد و مفهوم ا تودصادر می

د امر را تشـخه   و ود چن ااتتد پآ در اینجا عقل« داتت  خا  مفهوم هویت»

 دهد:  می

 که از توی اول تعالی صادر تده اتتد« و ود»مری به نام ـ ا1

 که  زمه آن و ود اتتد« ماههت»هویتی به نام ـ 8

 تودد حاصل می« امکان»از مقایسه ای  ماههت با و ودا نسات ـ 7

 داردد  « و وب بالغهر»اول  أای  ماههتا با ملاحظه مادـ 4

 کندد خود را تعقل می ای  ماههتا ااتـ 6

 کندد خود را تعقل می أای  ماههتا اات مادـ 6

نخسـت   ا و ود صادر از توی مادأ را در مرتاهاتهامحقق طوتی از مهان ای  

دهـدد از نظـر او    ها و مو ود دوم و پنج  و تش  را در مرتاه دوم  قرار می معلول

قـرار   او ـود  مرتاـه  در تـومه   اباتـند امکان و و وب که متأخر از ماههـت مـی  

 د  (846 -846ا   7هـا ج1427بطوتیا گهرند می

را الواحـد   بـه قاعـده  بنـد خـود    پـای با آنکه طوتی در مهان ای  بح ا برای آنکه 

« عقـل اول » کند کهولی اعلام می انخسته  معلول را واحد خوانده اتت انشان دهد

ا همـو ب تـود مـی بدر اصطلاح فهلسوف( ه  تامل و هـ  مسـتل م  همـه مو ـودات     

 د(846 

  

 نظام علی بارهدرسینا ابن دفاع طوسی از نظریه

                                                 
کندد گرچه به نظر درباره ترتهب صدور کثرت از واحد اتاره میطوتی در ای  مقدمها به نظریه خود  ـ1

ای که او در ای  موعع گهرد و نه نظریهای میتهناا نه از ای  مقدمه بهرهرتد او برای توعهب عاارت اب  می

 ا دیدگاه تهخ هماهنگی دارددکندا ب اظهار می
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  نحـوه  تهنا دربارههای مختل ا با تاهه  اب برخی از اهل کلام به د یل و انگه ه

اندد طوتی معتقد اتـت بهشـتر کسـانی کـه     صدور کثرت از عقل اول مخالفت کرده

انـد  حهر تدهتدچار  مسألهدر ای  برای فه  اترار حکمیا دارای عمق  زم نهستند 

 د(848بهموا    اندو از تر ناآگاهیا به حکمای پهشه  اعتراض کرده

رازی در برخـی از آثـار خـودا چنـد اتـکال اتاتـی بـر         د  اشکالار ف ر رازی

 پرداختهق طوتی نه  به پاتخگویی ـوده و در مقابلا محقـتهنا وارد نمنظریه اب 

 د1اتت

   ـتهنا در ایه گنگ بودن و عدم صراحت بهانات اب ـباتکال نخست فخررازی 

تهنا صـدور عقـل دوم و فلـ  اول از عقـل      تودد به نظر فخرا اب مورد مربوط می

گاهی به اعتاار امکان و و وب آن و گاهی به  هت تعقل اات خـود و ماـدأ    ااول را

ام کـه وی  دهتهنا ندی ـی  از آثار اب  گوید م  در ههچداندد طوتی در پاتخ میمی

و وب عقل اول را به تنهاییا علت عقل دوم دانسته باتدا بلکه وی ایـ  صـدور را   

عقـل اولا بـه  هـت     صـدور فلـ  از ناحهـه    دربارهبه تعقل مادأ نسات داده اتتد 

ناقضــی و ــود نــدارد ا تل اات  نهــ  بایــد گفــت بــه  ایــ  دو بهــانقــامکــان یــا تع
 (د862 -848ا  7هـا ج1427بطوتیا

بماههـتا   لگانه در عقـل او کند که اعتاارات ت در اتکال دوم اظهار می رازی

مو ـب پهـدای    کـه  امکانا و وبا و ودا تعقل مادأ و اات خود( صلاحهت ندارند 

کثرت توند؛ زیرا  برخی از ای  امور عدمی هستند و برخی دیگر به طور مشـترک  

ی  امور حتی با فرض مساوی هستندد پاتخ طوتی آن اتت که  ا اماههات در همه

ها و تـرایطی هسـتند   تهآیند؛ بلکه اینها حهثعدمی بودنا علل مستقل به تمار نمی

عـلاوه امـوری ماننـد و ـود و     ه ب :توندکه مو ب اختلاف احوال علت ایجادی می

 د(861 -862ا  هموب توندمختل  واقع می اتهاامکان به صورت تشکهکی بر 

                                                 
ا 1784 -1787بخـادمیا   دهـد ه آنهـا پاتـخ مـی   ا پآ از بهان ا مالی اتکا ت فخرا بترح اتاراتـ خوا ه در 1

 113-187). 
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کنـد  ـای  نهسـت معلـول اولا متقـوم بـه       ار میرازی در تومه  ایراد خود اظه

امور مختل  بمانند و ودا و ـوب بـالغهر و دددد( باتـد؛ زیـرا در آن صـورت  زم      

اتت مادأ تعالی علت آنها باتد که با قاعـده الواحـد منافـات داردد محقـق طوتـی      

تود و ه  بـر  دهد معلول اول ه  بر عقل اول با تمامی کما تا اطلاق میپاتخ می

توانـد  لوازم آند معلول اول تنها به نخسته  معنـا مـی   صادر نخست بدون ملاحظه

ا  ای  تفاتهنا در کند اب متقوم به امور مختل  باتدد در ادامها طوتی اتاره می

واحد با لوازمی از قاهل حک ا صفت یا معلول صـادر تـودد    ء تیداند از واحدا می

تواند مرکب از  نآ و فصل باتـدد از  نمیگوید معلول اول از توی دیگرا فخر می

نظر طوتیا فخر در اینجا ا  ا و ودی معلول اول را با ا  ا عقلـی اتـتااه کـرده    

 د(868 ـ861ا  هـ1427طوتیا باتت 

 تهناا اعتاارات مختلـ  عقـل اول  اب  گوید در نظریهفخر در اعتراض دیگری می

تـوان بـرای اات   اارات را مـی های مختل  قرار گرفته اتتد همه  اعتمصدر معلول

ها و اعافات کثهر در نظر گرفتد خوا ه معتقد اتت اگـر ایـ    تلب الهی با ملاحظه

قابـل ملاحظـه هسـتند     های اات حقها و اعافات که تنها پآ از و ود معلولتلب

 د(868  ا7ا ج هموبآید ها باتندا دور  زم میعلت و ود معلول ابه نحوی از انحا

ای طو نیا قونوی پـآ از بهـان ماـاحثی    در نامه د  الدین قونویراشکالار صد

ــلا   ــار فص ــدماتی در چه ــارهمق ــألهدوازده  درب ــفی مس ــی  افلس ــق طوت  از محق

قاعـده الواحــد  از ا مسـأله د وی در چهــارمه  1کنـد مـی  هـای مهمـی مطــرح   پرتـ  

حـد  د قونوی معتقد اتت برخی از مسائل مه  فلسفی متفر  بـر قاعـده الوا  پرتد می

عقول و  هـت ترتهـب آنهـاا موعـو  صـدور       مسألهلاوه بر از نظر او عباتدد می

الـدی ا فهلسـوف   عاهر صـدر تاتتد به ای  قاعده  ماتنی برعقل اولا  کثرت از ناحهه

تـوندد حـال   کثرت میبر آن اتت که و ود چند اعتاار در عقل اول مو ب صدور 

تود که بـه صـدور کثـرت از    اگر فهلسوف ای  اعتاارات را و ودی بداندا مل م می

                                                 
الـدی   أ وبه المسائل الوارده علی نصـهر  های طوتی به وی در کتابالدی  قونوی و پاتخصدر نامه ـ  1

  د(864 -138ا  1787بطوتیا به چاپ رتهده اتت  الطوتی
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و ـودیا تـاب   قرار کند و در غهر ای  صورت پذیرفتـه اتـت کـه امـور غهـر     ا حق

ا 1787ا هموبمتضم  مفاتد بسهاری اتت  اگوید ای  نظریهاندد قونوی میکثرت تده

   د(828 

  الواحـد   یصـدر عنـه ا   » د مراد فهلسـوفان از عاـارت  گویطوتی در پاتخ می

تود ولی  ای  اتت آن اتت که از واحد با ی  اعتاارا تنها یکی صادر می« الواحد

کثهر صادر گرددد مثلاً عدد ی ا بـه اعتاـار    اتهااز امری واحد با اعتاارات مختل ا 

دون در نظر گرفت  ا ثل  و با اعتاار وحدت خود بب7عدد ا نص  و با ملاحظه8عدد

غهر(ا نامنقس  اتتد به نظر خوا ها با تو ه به آنکه مادأ تعالی از هر  هـت واحـد   

اتتا تناخت  هت صدور کثرت از او تنها به لط  اوق و قریحه ممک  اتتد وی 

 د  (877 -872 ا 1787طوتیا ب دارداز نظام هستی بهان میرا خود  طرح ادر ادامه
 

 الواحد  نظام علی بر اساس قاعده بیین خاص طوسی از ـ 2
الواحـد و   محقق طوتی در بسهاری از آثار خود هنگام  تاهـه  و تفسـهر قاعـده   

 تـهنا را تقویـت و تحکـه  نمایـدد    نظام فهضا تعی دارد نظریه فهلسوفان بویژه اب 

تـهناا وارد بحـ    خوا ه در ای  گروه از آثار خودا  بهشتر بـه عنـوان تـارح ابـ     

پـردازا  فهلسـوفی نظریـه   اننـد هم در برخـی از آثـار خـود   وی ای  حال د با تود می

د اعتقادی که محقـق طوتـی بـه قاعـده الواحـد      1داردود را بهان میخ دیدگاه خا 

 اتود کـه او همـان تفسـهری را کـه دیگـران از ایـ  قاعـده دارنـد        دارد مو ب نمی

و هـ  در مـورد    ای  قاعـده  دربارهب ذیردد وی در برخی آثار خود به صراحتا ه  

 کندد ها و اتکا تی مطرح میتفسهر مشهور فهلسوفان از نظام فهضا پرت 

ابتدا نظرات فهلسوفان درباره نظام هسـتی را   اعلل و معلو ت در رتاله طوتی

 ء تـی داند و معتقد اتت از مو ودات را یکی می فهلسوف مادأ همه کنددگ ارش می

                                                 
اً مورد تو ه قرار نگرفته اتتد حتی رتد دیدگاه ابداعی طوتی در آثار فلسفی و کلامی اتاتبه نظر می ـ1

به  اپردازدفخررازی میافرادی چون المتألهه  که در آثار خود به بررتی دقهق عاارات حکهمی چون صدر

 ای نداردد طرح محقق طوتی اتاره
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هاا یکی پـآ  همه معلول  زم اتتدر ای  صورت  یابددواحدا تنها واحد صدور می

       از هـر دو مو ـودا یکـی     بـه نحـوی کـه    اعلی قرار گهرنـد  از دیگری در ی  تلسله

کنـد از واحـد از یـ     علت دیگری باتدد فهلسوف تأکهد مـی ـ  واتطه مستقه  یا باـ 

تلـ   توانـد از واحـد بـا  هـات مخ    تودا اما کثـرت مـی   هتا    واحد صادر نمی

تناقضـی  « توداز واحدا تنها واحد صادر می» صادر گردد و ای  امر با ای  مانا که

بعقـل   معتقد اتـت در معلـول اول   علینظام  دربارهاز توی دیگرا فهلسوف  نداردد

تـودا ماههـت اوا   اول( چند  هت و ود دارد: و ود او که از ناحهه مادأ صادر می

تود: د از ای  چهار  هتا چند مو ود صادر میعل  او به مادأا عل  او به اات خود

بخشـدد از  و بـه آن حرکـت مـی    کندعقل دوما فل  و نفسی که آن فل  را تدبهر می

تودد ایـ  امـر تـا  ـایی ادامـه      عقل دوما نه  عقل و فل  و نفآ دیگری صادر می

دهـ ا  آیند و ترانجام از عقـل  گانه به و ود میگانه و افلاک نهیابد که عقول ده می

بـر ایـ     ابه تعاهر خوا هد (628هـا  1426بطوتیا  تودعال  کون و فساد صادر می

در واقـع از   ا هات عقل اول اگر مو ـود باتـند   که 1تودبهان فهلسوف اتکال می

همان ابتدا از مادأا کثرت صادر تده اتت و اگر مو ود نااتند چگونه ممک  اتت 

یـ  همـه افـلاک و کواکـب ثابـت و       هات عدمیا مو ب صدور چه ی توندد پآ ا

های مختلـ   اند؟ ای  ن ا  مشهورا به  اهل نظر و گروهتهار از کجا به و ود آمده

فهلسوفان معمـو ً صـدور کثـرت در عـال      د (612ـ628ا  موبه به درازا کشهده اتت

کننـدد  هستی را با تو ه به کثرت  هات و اعتااراتی در اات معلول اول تو هـه مـی  

ای بـه  کنـدا در نامـه  نهـ  از ایـ  نظـر دفـا  مـی      تـرح اتـارات  نکه در طوتی با آ

 د  8دهدالدی  خسروتاهیا همه  مطلب را مورد پرت  قرار می تمآ

                                                 
 کندد با تو ه به تایر آثـار وی بایـد گفـت طوتـی نهـ  ایـ       اتتفاده می« هل له ق»خوا ه در اینجا از تعاهر  ـ1

 داندد  اتکال را بر بهان مشهور وارد می

إن کان سبب صدور الکثیر عن العلهّ الواحده کثره فی ذات المعلول الاوّل، کاالووو  و الاککاان و القعلّال علای کاا      تعاهر طوتی:  ـ8

اً لا  یکان سابب صادور     فعل. فمن این وائت تلک الکثره إن صدرت عن العلهّ؟ فلا یخلو: إکّا صدرت کعاً او علی ترتیب. فاان صادرت کعا   

لاوّل الکثره عن العلهّ الاولی کثره فی ذات المعلول الاوّل. و إن صدرت علی ترتیب ل  یکن المعلول الاوّل کعلولاً اولّاً . و إن یصدر عان ا 

ا 1787تـیا  طو) ؟فمن الجائز أن یحصل کثره کن غیر اسقناد الی العلّاه الاولای، و کلّ اا کحاال، فماا وواه القنصّای عان ااقه الم اائ           
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طـرح فهلسـوفان    اتـکا تی دربـاره   بهانالدی  ابهری به ای به اثهروی در رتاله

ر فلسفی خودا الدی  طوتی در آثابا آنکه نصهر د(836 ـ ـ834ا  1787ا هموبپردازد می

تـهنا را تقویـت   الواحد را پذیرفته و با پاتخ به اتکا ت مخالفانا د یل ابـ   قاعده

ولی در آثار کلامی و حتی فلسفی خودا مفهوم قاعـده و  ریـان آن را    نموده اتت

کند که با روایت متعارف و معمول آن به کلـی متفـاوت اتـت و    به نحوی تقریر می

 پرداختـه  الواحد و ترتهب آفرین  قاعده ای که وی دربارههتواند به عنوان نظریمی

تـوان  مـی  الـدی  طوتـی  ای  تاهه  را در بسهاری از آثار نصـهر  قلمداد تودد ااتت

 د1یافت

پـنج  اتـاراتا بـا تـرح     در حالی که محقق طوتی در تـرح نمـط    بیان اول د 

 در نمـط تشـ ا   ادازدپـر تهنا به اثاات قاعده الواحـد و دفـا  از آن مـی   عاارات اب 

ه ی ـتوانـد بهـانگر نظر   ای اتـاره دارد کـه مـی   تهنا به مقدمهپه  از ترح نظریه اب 

هایی را که بـه ترتهـب از او    نامد و معلولمی« ال »اول را  أخا  او باتدد وی ماد

 نماید:چنه  معرفی می اتوند صادر می

 تودد   صادر می« ب»به نام  ء تیا «ال » از  ـمرتاه نخست 

 :  8گردد صادر می ء تیدر ای  مرتاه دو  ـ مرتاه دوم

                                                                                                              
کنـد   پردازدد پآ از پاتخ به آن اظهار می ای به ای  پرت  محقق طوتی می صدرالمتألهه  در رتالهد (866 

داننـد در ایـ  مهـان و ـود و      که حکما محقق در صادر اول تنها و وب بو ود( و امکان بماههت( را معتار می

 د 133ـ131ا   1786صدرالدی  تهرازیا ک به: تودد ر و وب مادأ عقل دوم و ماههت و امکان مادأ فل  اول می

تهنا در مستفاد از عاارات اب  اتودبرخی ای  نحوه تاهه  را که در برخی از آثار محقق طوتی ملاحظه می ـ1

و با مقارنت  داند که علتا فی حد ااته معلولی داتته باتداند؛ زیرا وی در آنجا  ای  میالههات نجات دانسته

تهنا در حالی که در آنجا اب  (141 ـ178ا  1787حهمهانا رب اثری دیگر ایجاد نماید ال خا ی  وص  یا معلو

 د(666ا  1764تهناا باب  های بعدی را مو ب کثرت بداندقصد دارد لوازم معلول اول و مقارنت معلول

تـیء دیگـری   « الـ  »بـا ملاحظـه   « ب»دهد در صورتی که ما  ـای  بـدانه  از   ـ طوتی در اینجا توعهب می8

ــه و ــود مــی   ــول ب ــه دوم تــه معل ــد صــادر تــود در مرتا از نظــر د (846 -844ا   7هـــا ج1427بطوتــیا آی

صدرالمتألهه  ه  حهثهت و ود معلول اول و واتطه بودن آن به  مادأ و معلول دوم امر واحدی اتـت و هـ    

نهسـتند تـا بتواننـد     ها متعـدد  هثهتو ود معلول اول عه  و ود او با ملاحظه مادأ تعالی اتتد از ای  رو ای  ح

 د 136ـ134ا   1786صدرالدی  تهرازیا رک به:  مادأ کثرت مو ودات بعدی باتند
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 «ج»به نام ء  تی« ب»به واتطه « ال »از  ـ1

 «د»به نام  ء تی« ب»از  ـ8

 تود:   به ترتهب زیر صادر می ء تیدر ای  مرتاه دوازده ـ  مرتاه توم

 «ج»به واتطه « ال »از  ـ1

 «د»به واتطه « ال »از  ـ8

 «د ـج »به واتطه « ال »از  ـ7

 « ج ـ  ب»به واتطه « ال » ازـ 4

 « د ـب »به واتطه « ال »از ـ 6

 «  د ـج  ـب »به واتطه « ال »از ـ ـ 6

 «ج»به واتطه « ب»از ـ 3

 «د»به واتطه « ب»از ـ 8

 « د -ج »به واتطه « ب»از ـ 8

 ببه تنهایی(  « ج»از ـ 12

 ببه تنهایی( « د»از ـ 11

1ببا ه (« د ـج »از  ـ18
 

 یهئت ـکه  ای  بدانه  از مو ـود تـافل بـا ملاحظـه مـافوق خـودا        در صورتی

 امعتار بـدانه   اگهرند صادر تود و ترتهب را در اتهائی که واتطه صدور قرار می

چنـد برابـر خواهـد تـدد از      اتـوند  مو وداتی که در همه  مرتاه توم صادر مـی 

نهایـت قابـل    تـا بـی  تعداد مو ودات  اتوانند ادامه یابند آنجایی که ای  مراتب ه  می

در یـ  مرتاـه    اواحـد  زیادا از ماـدأ  اتهای  ترتهب صدور تمارش نهستد پآ به ا

 د  (846 -844ا   7هـا ج1427بطوتیا  پذیر اتت امکان

طوتی معتقـد اتـت از ماـدأ تعـالی در مراتـب       اآیدمیبر عااراتچنانچه از ای  

در برخی  ااتاراتح بهان محقق طوتی در تر تونددصادر می 1بعدی نه  اتهائی

                                                 
در ایـ  مرتاـها    تـر آن باتـد کـه بگـویه      رتـد درتـت   به نظر مـی با تو ه به فهرتت یاد تدها  ـ1

  تودد صادر می «د»به واتطه « ج»از دوازدهمه  مو ود 
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و  (871 ـ872ا  1787 اهموب الدی  قونویدیگر از آثار وی نه ا مانند مکاتاات با صدر

 تودد  با تفاوت اندکی ملاحظه می 8المصار  مصار کتاب 

صدور الممکنات » در فصلی با عنوان قواعد العقایدتهنا در کتاب اب بیان دوم د  

الواحد   یصدر عنه مـ   »فهلسوفان معتقدند  :دگویابتدا می« نهأع  الااری تعالی ت

مـ   »د خوا ـه در اینجـا قهـد    (464هــا   1426 اطوتیب« واحد ء تی  حه  هو واحد ا

وی برهـان حکمـا را چنـه  بهـان      ارا به کار بـرده اتـتد در ادامـه   « دحه  هو واح

وا از د نماید: زیرا اگر از واحد دو امر صادر تود پآ از آن و ه که یکی از آن می

او صادر تده اتت آن دیگری از او صـادر نشـده اتـت و بـر عکـآد بـه عاـارت        

انـدد خوا ـه تصـریب    دیگرا هر ی  از آن دو از حهثهتی خا  از مادأ صـادر تـده  

« فاان صدرا عنه م  حهثهته  و المادا ا ول تعالی واحـد مـ  کـل الو ـوه    » کند: می

ا اینجا ظاهر تعاهر خوا ـه دربـاره   د ت(همـو ب گرددبنابرای  از نخستا یکی صادر می

واحد مسـتل م   :گوید آیدد اما وی در ادامه میتایر عاارات  به نظر می مانندقاعدها 

آیـد: اعتاـاری از حهـ  اات    زیرا در اینجا چند اعتاار بـه و ـود مـی    ؛اتهائی اتت

 أصادر؛ اعتاار دیگری در مقایسه صادر با مادأ خود و ترانجام اعتااری برای ماد

در قهاس با صـادرد از ترکهـب ایـ  اعتاـارات بـا هـ ا اعتاـارات بسـهاری حاصـل          

آن اعتاـاراتا   بـا هـر یـ  از    أپذیر اتت کـه از ماـد   تودد در ای  صورت امکان می

 د      بهمو( دتون صادر می أاز ماد کثهرصادر تودد به ای  ترتهب مو ودات  ء تی

« ممکنـات از بـاری تعـالی   صدور » ای  عاارات که تحت عنوان در محقق طوتی

هـای بـاری   معلـول  ای به صدور مو ـوداتی از ناحهـه  ا ههچ اتارهبهان کرده اتت

                                                                                                              
در مرتاه « ب» نماید عاارتند از:تنظه  می ترح اتاراتنخست طرحی که  طوتی در  رتاهدر ته م اتهاای   ـ8

 توندد   بمادأ اول( صادر می« ال »توم از  دوم و ت  مو ودی که در مرتاه در مرتاه« ج»نخست؛ 

پـان ده معلـول صـادر     اکنـد کـه در مرتاـه تـوم    اعـلام مـی   المصـار  مصار نصهر الدی  طوتی در کتاب  ـ7

هـای  یا از طریق یکـی از معلـول   ندا کند که یا از وا ب صادر تدهاما تنها به دوازده معلول اتاره می اتود  می

توان بنا بر روش ویا موارد دیگری به ای  مجموعه اف ود: معلولی که از معلـول  اندد الاته میاو به و ود آمده

بطوتـیا   آیـد ول اول و توم با ه  به و ود مـی تود؛ معلولی که از معل دوم به واتطه معلول توم صادر می

 .(167 -168ا  1782
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 اینجـا قصـد دارد بـا ملاحظـه     وی دررتد تعالی بمانند عقل اول( نداردد به نظر می

و  حـق  مو ودات را از ناحهـه  نه تنها صادر نخسته ا بلکه همه هاتی در مادأ اول 

 د  بداند آنمعلول 

کنـد کـه صـدور    طوتی ابتدا تأکهـد مـی   اعلل و معلو ت در رتالهبیان سوم د  

پذیر اتـت؛ بـه    مترتب و با واتطه از مادأ اول بنابر قواعد فهلسوفان امکانکثرت نا

ببه طـور انفـرادی(؛ نـه آنکـه      ت مو ود باتدلنحوی که مادأ هر معلولا تنها ی  ع

د در ادامـه  (612بهمـوا    ن مادأ قرار گهـرد امری اعتااری یا ی   هت عدمی به عنوا

دأ اول را ـوی ما ـ کنـدد پهشنهادی خود را با دقتی تتودنیا بهـان مـی   طوتیا طرح

صـادر  بـه ترتهـب    و وداتی کـه ـب م ــه تلسـله مرات ـ ـد و ت آ ب ــناممی«  ـال»

 نماید:اتاره می اتوند می

 «ب» ی  معلول به نام«: ال »از  ـ اول مرتاه

 دو معلول غهرمترتب بر ه : ـ مرتاه دوم

 « ج«: »ال  و ب»از  ـ1

 «د»ببه تنهایی(: « ب»از  ـ8

را که تامل علت اولـی و تـه معلـول     پهشه  طوتی چهار مو ود ـ مرتاه توم

   گوید:تخ  میای  ماادی با ه  از ترکهب  نامد وماادی می ااتت

 «جا د»ا «با د»ا «با ج»ا «ال ا د»ا «ال ا ج»ا «ال ا ب»دوتایی:  ت  ترکهبـ 1

 «با جا د»ا «ال ا جا د»ا «با د اال »ا «ال ا با ج»تایی: چهار ترکهب تهـ 8

 « ال ا با جا د»تایی: ی  ترکهب چهار ـ7

خواه به صـورت انفـرادی    ـمو ود  1خوا ه معتقد اتت که هر ی  از ای  پان ده

 تواند منشأ صدور معلولی توددمی ـ ترکهایخواه به تکل 

                                                 
اول و دوم از تلسله مراتب  دهد که چون قالاً در دو مرتاهطوتی در اینجا توعهب میخوا ه نصهرالدی  ـ 1

 ببا ه ( مورد تو ه قرار گرفته« ب»و « ال »ببه تنهایی( و معلول « ب»ببه تنهایی( و « ال »های علیا معلول

بدون آنکه دیگری  اتودماندها دوازده معلول صادر میتوما از دوازده ترکهب باقی باید گفت در مرتاه ااتت

 د( 612هـا  1426بطوتیا  در صدورا واتطه بوده باتد
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در ای  مرتاها افـ ون   اکندمی چنان که محقق طوتی محاتاه آن ـچهارم  مرتاه 

های دوا تـها  نفر و ترکهب 18گردندد به نظر وی از آن معلول صادر می 66222بر 

تـوندد بنـابر حسـاب دقهـق     فرد حاصل مـی  4886تاییا مجموعاً تا دوازده چهارددد

 ای از قرار زیر اتت:های ترکههای افراد و ای  گروهطوتیا تعداد معلول

 18معلول افراد: ـ 

   66تایی: های دوثار گروهـ آ

 882تایی: های تهآثار گروهـ 

 486تایی: های چهارآثار گروهـ 

   387تایی: جهای پنآثار گروهـ 

  884تایی: های ت آثار گروهـ 

 387تایی: های پنجتایی: به تعداد آثار گروههای هفتآثار گروهـ 

 486تایی: های چهارتایی: به تعداد آثار گروههای هشتار گروهآثـ 

 882تایی: های تهتایی: به تعداد آثار گروههای نهآثار گروهـ 

 66تایی: های دوتایی: به تعداد آثار گروههای دهآثار گروهـ 

  18تایی: به تعداد آثار افراد : های یازدهآثار گروهـ 

 تایی: ی  معلولهمعلول گروه دوازدـ 

کنـد  دهد و ترانجام اظهار میهر مورد توعهب مفصل می درباره اوی در ادامه

باتدد به عقهده می 66668های مادأ اول در مرتاه چهارم به طور دقهق تعداد معلول

اندد هنگام صدور آنها نه یکـی از ایـ    ها از مادأ اول صادر تدهطوتیا ای  معلول

انـدد الاتـه   ه اتت و نه اعتاارات و  هات عدمی تـأثهری داتـته  ها واتطه بودمعلول

چهـارم از ماـدأ صـادر     های  رق ا تنها مربوط به آن مو وداتی اتت کـه تـا مرتا ـ  

توند وا  عاط و نگهداری تعداد آثار مادأ در مراتب بعدی بـه  هـت فراوانـی     می

ترتهـب معلـوم    تود که به ایـ  طوتی در پایان ای  رتاله یادآور مید دتوار اتت

حـال تـرط   انتها از مادأ اول صادر تود و با ایـ   تود که امکان دارد کثرت بیمی
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آنکـه   ا بـی رعایـت گـردد  « تـود از واحدا  ـ  واحـد صـادر نمـی    »الواحد که  قاعده

   د(616هـا  1426بطوتیا  ها متسلسل باتند معلول

د که بررتی تویادآور می رتاله علل و معلو تدرباره بهان خا  طوتی در 

هایی که در مرتاه اول تا دقهق ای  محاتاات در مورد تعداد و وععهت معلول

آیندا نهازمند پژوه  مستقلی اتتد به علاوها وی در چهارم از مادأ به و ود می

هایی که آثار دیگر خود تعی دارد مادأ اول را در صدور معلول ماننده ااینجا نه 

آیندا مؤثر بداند و به ای  ا ترکهای به و ود میحتی از توی مو ودات انفرادی ی

 ترتهب امکان صدور کثهر از مادأ اول تعالی را تاهه  نماید د   

 

 

 پفو ش ای یافته

الواحد اعتقاد دارد در مادأ تعالی به عنوان واحد محض  تهنا بر اتاس قاعدهاب 

ات و  هـات  تواند و ود داتـته باتـدد وی و ـود اعتاـار    تنها ی   هت صدور می

کثهر را به  هات مو ـود در   اتهاداند و علت صدور کثهر را در مادأ اول ممتنع می

 داندد معلول اول مربوط می

تهنا موافقـت دارد و تأکهـد   گاهی با نظر اب  ترح اتاراتمحقق طوتی نه  در 

های مختلـ   توان برای او حهثهتتعالی از هر  هت واحد اتت و نمیکند که حقمی

های او مانند عقـل  عتااراتی ملاحظه نمودد اعتاارات و  هات کثهر تنها در معلولو ا

کند که اتتناد کثرت بـه  اول راه دارندد طوتی در چنه  مواععی صریحاً اعلام می

 اول تعالی ناممک  اتتد

کند که اهل نظر بـه  ای ابراز میمواردی نه  نظریه محقق طوتی دربا ای  و ود 

های کلامـی  اثر فلسفی ترح اتارات و برخی از رتالهاندد وی در آن تو ه نداتته

و نظـام  الواحد  از قاعده خود چون قواعد العقاید و علل و معلو تا  تقریری خا 

دهدد وی بر آن اتت که از واحدا از آن  هت که واحد اتت    واحد ارائه میعلی 

هـای مختلـ    با حهثهتتود ولی صدور مو ودات متعددا از مادأ واحد صادر نمی
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ی مو ـودات را  ل ـپذیر اتتد محقق طوتی در ای  گونه آثارا تلسله مراتب عامکان

الواحـدا خداونـد را تنهـا     کندد طوتی با و ـود اعتقـاد بـه قاعـده    به دقت تنظه  می

نخست از ماـدأ تعـالی مو ـودی     داندد به نظر اوا  در مرتاهمصدر ی  مو ود نمی

دوم دو مو ود قرار دارنـد کـه یکـی از آنهـا از تـوی       اهتود و در مرتصادر می

مادأ اول صادر تده اتتد در مراتب بعدی ه  علاوه بر آنکه مو وداتی کـه خـود   

توند از مادأ تعـالی نهـ  مو ـودات    مختلفی می اتهااند مصدر از مادأ صادر تده

ددی مصدر های متعحهثهت یابندد از ای  رو مادأ واحد با ملاحظهصدور میی خاص

هـای متعـدد نـه در مرتاـه اات ماـدأ      رتد حهثهـت د به نظر میتودامور مختل  می

 قابل اعتاار هستندد اتعالیا بلکه در مرتاه اتماء و صفات یا افعال

    محقـق طوتی با دیدگاه مشهـور فهلسوفان که خود وی نهـ  گاهی از آن نظریه

کندد ای  دو دیدگاه کـه از دو  می وردی و رقابتابه خوبی هم ا اناداری کرده اتت

بـا یکـدیگر تعـارض     ادن ـپردازطریق به تفسهر کثرت مو ودات  هان آفـرین  مـی  

 دارندد

تنهـا یـ  مو ـود صـادر      االواحد از مادأ واحدا از  هـت واحـد   بر اتاس قاعده

 ادن ـنامای  امر واحد که آن را عقل اول مـی  دربارهتهنا و تارحان او  اب تودد  می

ولی محقق طوتی در طرح ابداعی خود به معرفـی دقهـق    ادندار یات مفصلتوعهح

 ای  مو ود ن رداخته اتتد
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 منابع و مآخذ 
 

  ا تهرانا  قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامیابراههمی دینانیا غلامحسه ا

 ا چاپ دوم1738پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیا 

  تصحهب محمد تقی دانـ  پـژوها    ار نجار ی  الهعادالله  اب تهناا حسه اب

 1764انتشارات دانشگاه تهرانا 

 نظام فدی  بچگدونگی    مان مسلمان دربارهلدیدگاه متک»ا خادمیا عه  الله

 ـ ـ1787ا 7و8ا ش 6ـ کلامیا تـال  های فلسفیوه پژ ا«پیدایش ک یر از واحد(

1784   

  1787بوتتان کتابا ا ق ا ت فلسفه اسلامیی ورحهمهانا تعهدا 

 قـ ا انتشـارات بهـدارا    ه یالمباحث المشدرق الدی  محمد ب  عمرا رازیا فخر 

 ا چاپ دومهـ1411

 ه الاربعده یالحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلالدی  تهرازیا محمدا صدر، 

 ا چاپ چهارم1881ا دار احهاء التراث العربیا بهروت ـ لانان

  ا تحقهـق و تصـحهب حامـد    تألهینمجموعه رسدائل فلسدفی صددرالم   هموا

 ا چاپ توم1786نا ی اصفهانیا تهرانا حکمتا 
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 به اهتمام عاـد الله نـورانیا    ه ری  اتوبه المسائل النصیالدی طوتیا نصهر

  1787تهرانا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیا 

 هـ1426بهروتا دارا عواا  ـ لانان بنقد المحصل(   ل یص المحصلا همو 

 هـ1427دفتر نشر کتابا تهرانا    شرح الاشارار و التنبیهار وهم 

 1782ا تر مه محس  مهریا تهرانا حکمتا   مصارع المصارعهمو   

 خردنامـه  قـ ا  ا «الواحد نقش روش شناختی قاعده»ا فرامرز قراملکیا احد

   1788ا 77صدراا ش


